
  

 

 

  

  1398 بهار ،105 ة، شمارمهفتبيست و كشاورزي و توسعه، سال  اقتصاد

  

 

  

۲۰۵ 

در كشورهاي  توزيع جغرافيايي صنعت غذا و عوامل مؤثر بر تراكم آن

  ∗∗∗∗و ايران منتخب جهان 

 

ميرعبداله حسيني
1

  

  21/09/1396تاريخ پذيرش:                22/03/1396تاريخ دريافت: 

  چكيده

و استقرار واحدها   هاي توليدي فعاليتجغرافيايي و پراكندگي  فضايي چگونگي توزيع 

از يابي بستگي دارد.  اين واحدها براي مكان ماتي صنعتي در مناطق مختلف به تصميها و بنگاه

در اين رابطه، تمركز . استساختار بازار  ها، گيري اين تصميم مؤثر برعوامل مهم جمله 

بازاري است.  قدرت توزيع دهنده بازار، نشان هاي ساختار جغرافيايي، به عنوان يكي از مؤلفه

 در جغرافيايي ساختار بازار و تمركز گيري و اندازه توزيع فضايي  بررسيهدف مقاله حاضر، 

صنعت غذا و تحليل عوامل موجد تمركز و تراكم جغرافيايي صنعت غذا در بين كشورهاي 

                                                           

ايـران و   عملكـرد صـادرات محصـولات صـنايع غـذايي     ". مقاله حاضر برگرفتـه از طـرح پژوهشـي بـا عنـوان       ∗

  هاي بازرگاني به انجام رسيده است. ات و پژوهشكه در موسسه مطالع "انداز بازارهاي منطقه چشم

  بازرگاني   هاي پژوهش  الملل، مؤسسه مطالعات و بين . استاديار اقتصاد١
                                                                                                            hosseini.mir2010@gmail.com  
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۲۰۶ 

هيرشمن  -، هرفيندال)EGIگليسر (-هاي اليسر شاخص از استفاده جهان با توليدكننده اصلي

)HHIنشان  پژوهش است. نتايجبوده  2013و  2005طع سالانه ) و الگوي اقتصادسنجي براي مقا

جغرافيايي در مقياس جهاني  تمركز و كمترين  صنعت غذا بالاترين پراكندگي جغرافيايي داد

و   غذا داراي انحصار چندجانبه متمايل به باز است. عوامل دارد، اما ساختار بازار جهاني صنعت

 آثـار  ل،ـناشي از وفور موجودي عوام زهاي طبيعيو امتيا ها  هاي كليدي شامل مزيت مؤلفه

ترين دلايل تراكم  مهم از به بازار و خارجي تقاضا و دسترسي سرريزها و اثرهاي داخلي 

  شوند. جغرافيايي در صنعت غذاي جهان محسوب مي

  

  F15و  JEL  :R32  ،R14  ،R12 بندي طبقه

  

، شاخص EGI، ساختار بازار، شاخص جغرافياي صنعت غذا، تراكم جغرافيايي :ها كليدواژه

HHIايران ،  

  

 مقدمه

 كليدي اي در رشد و توسعه اقتصادي كشورها و مناطق نقش از آنجا كه صنايع كارخانه

هاي كلي،  مش ها، خط ريزي صنعتي در برنامه  كنند، شناسايي عناصر ساختار بازارهاي ايفا مي

سد. چگونگي پراكندگي واحدهاي ر هاي صنعتي مهم به نظر مي  ها و سياست گيري جهت

و بررسي ميزان   مختلف در مقياس داخل كشورها و جهان  2توليدي و صنايع در بين مناطق

هاي تمركز جغرافيايي است كه از طريق آنها  ارتباط واحدها و صنايع با يكديگر از مؤلفه

هاي صنعتي    ياستها و س ريزي برد و برنامه توان به چگونگي ساختار بازارهاي صنعتي پي  مي

ها و تمركز صنايع  كار گرفت. موقعيت مكاني فعاليت مناسبي را در جهت رشد و توسعه به

گويند، البته جنبه  مي 3اي مختلف در بين مناطق در سطوح مختلف را تمركز جغرافيايي كارخانه
                                                           

2. Region 
3. Geographic Concentration 
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اقتصادي،  دانان نظري و بسيار مهم اين تعريف، جنبه جغرافيايي اين نوع تمركز است. جغرافيا

ها و  مند كردن قوانين در مورد توزيع فضايي پديده جغرافيا را به عنوان علمي كه در صدد روش

  كنند. ها در روي زمين است تعريف مي هاي انسان فعاليت

هايي در خصوص چرايي و چگونگي تمركـز جغرافيـايي پاسـخ داد     اگر بتوان به پرسش

اقتصـاد در سـطوح مختلـف آن را كاويـد؛ زيـرا كـه        هاي مهم رشد و توسعه توان جنبه آنگاه مي

اي در يك منطقه خاص سبب افزايش نيروهاي رقابتي  تمركز واحدهاي توليدي صنايع كارخانه

هـاي   جديـد در جهـت ايجـاد و ارتقـاي مزيـت       هاي هاي توليدي براي جستجوي استراتژي بنگاه

ي صنايع اغلب بـه سـبب ايجـاد و    شود. از طرف ديگر تراكم واحدهاي توليد مي  نسبي و رقابتي

هـاي تجـاري و    توسعه بازارهاي فردي به منظور از ميان برداشتن انواع موانع از جمله محدوديت

هـا ايجـاد    هـا و فعاليـت   اي و چندجانبـه بـين دولـت    هـا در سـطوح دوجانبـه، منطقـه     ايجاد توافـق 

  ).17شود( مي

تواند موجب  ت به مقياس ميدر نظريه اين موضوع مطرح است كه بازدهي فزاينده نسب

  در مناطقي خاص شود. البته بازدهي فزاينده نسبت به مقياس براي واحدهاي تراكم صنايع

و فناوري و هم جنبه داخلي  دانش  4تواند هم جنبه خارجي مانند سرريزهاي توليدي صنايع مي

ها  دد. مطالعه مؤلفه) را سبب گر9شوند ( و نقل كه سبب تمركز جغرافيايي مي حمل   مانند هزينه

اي و  اي معيار مناسبي در جهت تعيين جايگاه منطقه ها در سطوح مختلف منطقه و شاخص

اي  اي و تعيين شرايط سازگاري و انطباق منطقه نيازمند اعمال ملاحظات خاص در سطح منطقه

  ).18است (

بين  صنعت غذا در بين كشورهاي جهان يكنواخت و همگون توزيع نشده است. در اين

كشورهايي بالاترين حضور در توليد و عرضه دارند و در مقابل كشورهايي در شرف حذف 

باشند. پرسش اين است ساختار بازار و تمركز / تراكم جغرافيايي صنعت غذا در بين  شدن مي

                                                           
4. Spillovers 
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كشورهاي جهان چگونه است؟ و عوامل اثرگذار بر توزيع فضايي با محوريت تراكم جغرافيايي 

  كدام است؟

 هاي كننده و تعيين معناداري بررسي زمينه در بسياري شينه پژوهش و شواهد تجربيپي

 و چرا كه اند پرداخته مسئله اين بررسي به آنها از كه هر يك دارند وجود جغرافيايي تمركز

 وجود جغرافيايي آن صنايع تراكم بين معناداري تفاوت آيا هستند و متمركز چقدر صنايع

 آن در عوامل از هريك شدت و  ميزان اينكه بررسي و تمركز نوع اين يگير اندازه دارد. در

 هاي شاخص جغرافيايي تمركز ارزيابي براي گرفته و انجام فراواني است مطالعات چقدر

 جغرافيايي تمركز گيري اندازه براي و جامعي البته شاخص كامل  ؛شده است ارائه مختلفي

 در ها شاخص بسياري باشد و داشته را خوب هاي ويژگي شرايط و تمام كه ندارد وجود

5مقياس  انتخاب از متأثر گيري نتيجه
  ).15و  14منطقه است ( مانند گيري تمركز اندازه 

 تمركز محاسبه براي كه است هايي از شاخص) (EGIگليسر و اليسون  شاخص

كم موثر ترا در اصلي عامل دوEGI شاخص  تبيين در شد. ارائه صنايع آمريكا در جغرافيايي

 قابل و فيزيكي  سرريزها اين است ممكن كه سرريزها و  طبيعي هاي مزيت است: امتيازها و

 -دارند وجود خاص منطقه يك در موجود هاي ه بنگا بين در كه-مشاهده  غيرقابل يا و مشاهده

 يك در تمركز كه دهد زيرا نمي نشان جداگانه دو عامل را اين اثر شاخص اما اين باشند.

 سرريزهاي دليل به يا و مناطق هاي مزيت دليل به ممكن است شود مي مشاهده خاص صنعت

 بدون شاخص اين شود. آن ايجاد عامل باعث دو اين از تركيبي اينكه يا و باشد صنعت آن

  ).8و7پردازد ( مي تمركز گيري به اندازه خاص محل دريك ها بنگاه تراكم ايجاد لايل د به توجه

 عامل دو هر ميزان اثر اقتصادسنجي ي الگو از طريق ديگر اي مطالعه در اليسون و گليسر

 جغرافيايي از تمركز درصد 20 حداقل كه دادند نشان و كردند ارزيابي را تمركز در فوق

 اثر توضيح چگونگي براي مطالعه اين در آنها دهد. مي توضيح ها مزيت را شده محاسبه

                                                           
5. Scale 
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  هزينه صنايع، اشتغال كل و كل جمعيت از ها ايالت همس مانند متغيرهايي از تمركز بر ها مزيت

  ).8و  7كردند ( استفاده ها ايالت از هركدام در اوليه منابع از استفاده هزينه و نقل و حمل

 و ها مزيت با سازگار تنها دهد مي نشان EGIشاخص  كه مقداري هر است معتقد بژورن 

 اثر اساس، وي همين بر است. ناتوان ركزتم در مؤثر عوامل ديگر مطالعه از است، سرريزها

 گونه هيچ كه نشان داد و كرد مطالعه رگرسيون طريق از را جغرافيايي تمركز بر برتر تكنولوژي

  ).1ندارد ( وجود جغرافيايي تمركز و برتر تكنولوژي بين معناداري ارتباط

 ها، وقايعسرريز آثار ها و صرفه نقل، و حمل  هزينه مانند عواملي مطالعاتي ديگر

سالوادور  كه طوري به دانند مؤثرمي راجغرافيايي  تمركز صنايع در تحرك و پويايي  تاريخي،

 است. تاريخي وقايع عامل از بيشتر تمركز در صنايع تحرك و پويايي تأثير گيرد مي نتيجه

 و مؤسسات در اغلب توليدي واحدهاي انباشتگي و تمركز كه رسد مي نتيجه به اين گيلن

 برخوردار بسياري تغييرپذيري از و دارد بيشتري پذيري مقياس، انعطاف كوچك هاي انهكارخ

  ).6است (

 قدرت منطقه، توسعه سطح )،FDI( خارجي مستقيم گذاري هاي سرمايه  كتين مؤلفه

 FDIآن  در كه داند مي تمركز در مؤثر عوامل را جمعيت رشد و همسايه، مناطق تحرك

مورد ارزيابي قرار  صشاخ از استفاده با كه است تصاداق بازبودن درجه عنوان به

در سرانه آن منطقه استفاده كرده است.  GDPگيرد و براي نشان دادن سطح توسعه منطقه از  مي

سرانه به عنوان   GDPمورد ارزيابي شرايط عملكرد مناطق همسايه سهم هريك از آنها از

  ).5شاخص در نظر گرفته شده است (

 داراي قبل از كه مناطقي دارند اين دلالت بر گفته پيش كه عوامل است معتقد رنرب

 اين و شوند مي به خود بيشتري هاي بنگاه جذب باعث بوده است بزرگي توليدي واحدهاي

فرايند  را آن او كه باشد مي مختلف مناطق در پويا جغرافيايي تمركز ايجاد عوامل از يكي

  ).4است ( ناميده 6خودتكميلي

                                                           
6. Self- Augmenting 
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 گيري اندازه رسد مطالعه اي خاص گفته به نظر مي و شواهد تجربي پيش نظر به مطالعات

در صنعت غذا بين كشورهاي اصلي حاضر در صنعت  آن بر مؤثر عوامل و تمركز جغرافيايي

 براي هايي شاخص از است. به علاوه بسياري از اين مطالعات نگرفته غذاي جهان صورت

آنها، مناطق  گيري اندازه مقياساست و  EGIاند كه شبيه شاخص  كرده ارزيابي تمركز استفاده

 مورد اي منطقه بين مقايسه بر اساس صنعت يك در جغرافيايي تمركز كه اي گونه است به

   گيرد. قرار مي ارزيابي

د ابتدا توزيع فضايي صنعت در بين كشورهاي جهان و نوع دارمقاله حاضر تلاش 

گيري و  غرافيايي صنعت غذا در دو مقطع سالانه را تحليل، اندازهساختار بازار و تراكم ج

ارزيابي نمايد سپس به مطالعه عوامل اثرگذار بر تراكم جغرافيايي صنعت غذا با استفاده از 

و ارزيابي  در واقع، شناسايي و ارزيابي ساختار بازار صنعت غذا  بپردازد. الگوي اقتصاد سنجي 

در مناطق مختلف جهان و مطالعه عوامل اثرگذار بر تراكم درجه تمركز جغرافيايي آن 

–هاي اليسون منظور از شاخص  اين  جغرافيايي صنعت غذا نتيجه اصلي پژوهش است. براي 

دو  3) براي صنعت غذا (بر حسب آيسيك نسخه HHIهيرشمن (- ) و هرفيندالEGIگليسر(

و  2005ادسنجي در مقاطع سالانه و از الگوي اقتص و كشورهاي جهان  ) در سطوح مناطق 7رقمي

  استفاده شد. 2013

  

 مباني نظري و روش تحقيق

هايي  ها توسط اقتصاددان يابي فعاليت و مكان هاي تمركز جغرافيايي  بسياري از نظريه

اقتصادي  هاي  و فضا را به بدنه اصلي نظريه اند عامل مكان  نموده  مند شده است كه تلاش  روش

دانان  ها و روابط فضايي توجه بسياري از جغرافي ديگر، بعد مكاني فعاليت  فپيوند بزنند. از طر

هاي آنها  و تلفيق انديشه را به خود جلب كرده و در نتيجه همكاري اين دو گروه از انديشمندان 

                                                           
7. International Standard Industrial Classificaton (ISIC), Version 3, 2 Digits. 
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هاي جغرافياي اقتصادي  ها و نظريه يابي فعاليت گيري قواعد مكان بوده كه زمينه براي شكل

  ست.فراهم گرديده ا

 نقش اي صنايع كارخانه  فعاليت مكاني موقعيت و جغرافيايي تمركز اخير هاي سال در

 جلب بيشتري توجهات 8جديد جغرافياي اقتصادي ظهور با و داشته است اقتصاد در اي برجسته

 است. شده تجربي تحقيقات در هم و اقتصادي هاي در نظريه فعاليت صنايع هم تراكم و تمركز

 را هايي تلاش جغرافيايي تمركز نظريه در زمينه كه است كساني نخستين ) جزء1920( 9مارشال

10طبيعي امتيازهاي و ها مزيت كه اين است وي شده مفاهيم ارائه داد. انجام
 هاي مزيت همان يا 

 انباشت و تراكم باعث كه هستند عواملي جزء خارجي پيامدهاي و تجارت نظريه در نسبي

 به و  نداشته يكنواختي اي فاصله توزيع ها ). فعاليت2شوند ( مي فمختل مناطق ها در فعاليت

 و نامتجانس  توزيع جغرافيايي هستند. تمركز مختلف پراكنده مناطق بين در نامتجانس صورت

  دهد. مي قرار ارزيابي و بررسي مورد آن را ايجاد دلايل ها و فعاليت غيريكنواخت

 ــ  ــع جغرافي ــابي توزي ــراي ارزي ــاددانان ب ــتاقتص ــاص از   ايي فعالي ــه خ ــك منطق ــا در ي ه

هـا بـه    انـد و هركـدام از ايـن شـاخص     هـاي تمركـز جغرافيـايي مختلفـي اسـتفاده كـرده       شاخص

هـا در يـك سـطح جغرافيـايي خـاص       اي فعاليـت  گيـري عـدم تجـانس در سـاختار فاصـله      اندازه

ح مختلـف  گيري خاصـي ماننـد مقيـاس در سـطو     اند. تمركز به وسيله يك مقياس اندازه پرداخته

گيـرد. دو نـوع    اي مورد ارزيابي قـرار مـي   و يا تركيبي از اين موارد يعني مقياس فاصله اي  منطقه

هاي مبتني بـر   هاي مبتني بر فاصله و ديگري شاخص شاخص تمركز وجود دارد: نخست شاخص

تـر   هاي مبتني بر دسته/ گروه به يـك منطقـه خـاص از يـك قلمـرو وسـيع       دسته/ گروه. شاخص

هـا تمركـز جغرافيـايي در يـك صـنعت در منـاطق مختلـف را مـورد          دارند. ايـن شـاخص  توجه 

دهند و معيار آنها براي محاسـبه، تـراكم واحـدهاي توليـدي بـين منـاطق بـدون         ارزيابي قرار مي

شود كه نتايج ارزيابي متـأثر از شـكل، انـدازه     توجه به فاصله بين آنهاست. اين رويكرد سبب مي

                                                           

8. New Economic Geography (NEG) 
9. Marshal 
10. Natural Advantage 
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لعه شود. براي حل مسئله فاصـله، رويكـرد جديـدي ارائـه گرديـده كـه بـه        و موقعيت منطقه مطا

ها و يا  است. در اين رويكرد به فاصله هندسي بين بنگاه  هاي مبتني بر فاصله شناخته شده شاخص

ترين شاخص نوع مبتني بر دسـته/ گـروه، شـاخص     شده شود. شناخته واحدهاي توليدي توجه مي

) 1997در سـال  11و گليسـر   شده توسط اليسـون  (ارائه سون و گليسر ارزيابي تمركز جغرافيايي الي

آثـار سـرريزها را در ارزيـابي تمركـز        هـاي طبيعـي   است. اين شـاخص دو عامـل اصـلي مزيـت    

گيري تمركز جغرافيايي در  كه معيار اصلي اندازه گيرد به طوري  ها در نظر مي جغرافيايي فعاليت

افـزوده كـل    از ارزش iسـهم منطقـه    Xiه صنعت مورد نظر و افزود از ارزش  iسهم منطقه  Siآن 

  هـاي طبيعـي   تمركز با توجه به اهميت هريك از عوامـل مزيـت   و ميزان  اي است  صنايع كارخانه 

  ).15و 14شود ( منطقه محاسبه مي  iمنطقه و سرريزها در سودآوري واحدهاي موجود صنايع در

است از   شمرند عبارت ص پيشنهادي برميو گليسر براي شاخ كه اليسون  هايي ويژگي

و منفي  شود كه ارزش آن در دامنه مثبت  بندي مي اينكه نخست نتايج اين شاخص چنان درجه

) است. مقادير منفي، عدم تمركز و يا به عبارتي پراكندگي را در يك (

شود.  ها را شامل ميدهد و در مقابل مقادير مثبت تراكم و تمركز واحد صنعت خاص نشان مي

 افزوده ارزش كه نيست دليل اين به شاخص اين براي صفر ارزش كه كنند مي تأكيد آنها اما

 را صفر عدد شاخص اين وقتي بلكه باشد، پراكنده يكنواخت طور به فواصل صنعت بين يك

 مختلف مناطق در صنايع افزوده ارزش  پراكندگي است كه اين بيانگر گيرد مي خود به

 از و دهد مي قرار مورد ارزيابي بين مناطق را تمركز شاخص اين كه معنا اين به واخت استيكن

اي طراحي شده  به گونه EGIدسته/گروه است. دوم اينكه شاخص  بر مبتني هاي شاخص نوع

تواند بين صنايع و كشورها قابل مقايسه باشد، چرا كه مواردي مانند تفاوت در  كه نتايج آن مي

توانند در مقدار شاخص تأثير بگذارند و اين به  ها نمي يع و تفاوت در اندازه بنگاهاندازه صنا

تعبيه شده است و اثر  EGI) است كه در شاخص HHIهيرشمن (- دليل شاخص هرفيندال

                                                           

11. Ellison, G. and E. Glaeser 
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و امكان مقايسه بين صنعتي شاخص را   ساختار بازاري را در تمركز جغرافيايي كنترل نموده

  سازد.  ممكن مي

 كـه  دادنـد  ارائـه  را شاخصـي  جغرافيايي تمركز گيري اندازه براي نيز يلاتسد و مورال

بـه ايـن    فوق تمركز گيري اندازه براي وي معيار كه تفاوت اين با است EGIبه شاخص  نزديك

 EGIهمان معيارهاي بالا براي شـاخص   Xiو  Siكه در آن  صورت است: 

 انتخـاب  اي گونـه  بـه  بايـد  منـاطق  كـه  اسـت  اين فتهگ شاخص پيش مورد در موجود  نكتهاست. 

 ايـن  اگـر  صـورت  درغيـراين  باشـند،  داشـته  وجـود  بزرگ اندازه هايي با بنگاه آنها در شوند كه

خـود   جغرافيـايي مقـدار صـفر بـه      شـوند ميـزان تمركـز    انتخـاب  تصـادفي  صـورت  بـه  منـاطق 

  ).16گيرد( مي

) دو شاخص مبتني 15ريك ماركون () و ا6ها، گيلن دورانتون ( شاخص  در مقابل اين

شود. آنها  ارائه مي )DMIاند كه به شكل شاخص دورانتون و ماركون ( دادهپيشنهاد  بر فاصله

هر دو در ابتدا توزيع واحدهاي توليدي را بين مناطق مختلف به صورت يك توزيع يكنواخت 

اي واقعي بين  صلهدهند توزيع فا كه ارائه مي كنند سپس با استفاده از شاخصي  فرض مي

 از واقعي توزيع انحراف هرگونه كه طوري به كنند  مي برآورد را صنعت واحدهاي توليدي

 را زير مهم ويژگي پنج دورانتون شود. مي تفسير جغرافيايي عنوان تمركز به يكنواخت توزيع

 شدها را داشته با اين ويژگي كه شاخصي هر معتقد است و گيرد مي نظر در خود شاخص براي

 بين مقايسه قابل آن . نتايج1جغرافيايي است:  تمركز گيري اندازه براي مناسب شاخص يك

 بازاري تمركز . بتواند3بگيرد؛  نظر در را توليدي واحدهاي تراكم و . انباشتگي2باشد؛  صنايع

 گيري اندازه هاي مقياس از متأثر آن . نتايج4كند؛  كنترل جغرافيايي تمركز محاسبات در را

 بتواند اطمينان فاصله از استفاده با را جغرافيايي تمركز معناداري . ميزان5نباشد؛ و  طقهمن

ها  محاسبه براي تمركز جغرافيايي در چند مرحله با محوريت توزيع بنگاه روش   . ايندهد نشان

 بار نخستين براي كه فاصله، بر مبتني هاي شاخصگيرد. در واقع  از نظر فاصله صورت مي
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12شعاع به اي فاصله درون در كه بنگاه جفت هر بين شد، فاصله ارائه ورانتوند توسط
 d قرار

 به توجه بدون ) مختلفهايdبراي فواصل( را كار  اين دهد و مي قرار توجه مورد رادارند 

  دهد. مي انجام دارند قرار آن در ها بنگاه كه اي منطقه

 دسته/ گروه براي بر مبتني هاي شاخص از بهتر ها شاخص نوع اين رسد مي نظر به

 ها بنگاه تمام فاصله به مربوط هاي داده و آمار كه از آنجا اما باشند، جغرافيايي  تمركز ارزيابي

 يك كه EGIتمركز جغرافيايي از شاخص  محاسبه براي نيست، موجود اي صنايع كارخانه در

 استفاده مختلف است، صنايع بين مقايسه قابل آن نتايج و است دسته/ گروه بر مبتني شاخص

و الگوي  در ادامه ساختار بازار، تمركز/ تراكم جغرافيايي صنعت شود. با اين توضيحات  مي

كشورهاي جهان ارائه  پژوهش جهت تبيين عوامل مؤثر بر تراكم جغرافيايي صنعت غذا در بين

 شود. مي

  الف) ساختار بازار

هاي متعددي وجود  بازار شاخص گيري نوع ساختار در اقتصاد كاربردي، براي اندازه

ها، تبعيض قيمتي، شاخص  هاي معكوس تعداد بنگاه توان به شاخص دارد كه از آن ميان مي

هزينه،  - ، حاشيه قيمت13هيرشمن-بنگاه، شاخص هرفيندال nتمركز   هاي سود، نسبت لرنر، نرخ

ر به اينكه بسياري از ها اشاره كرد. نظ و لگاريتم اندازه بنگاه  ضريب جيني، تغييرات واريانس

ها به اطلاعات دقيق خرد بنگاهي نياز دارند، در اين مقاله يكي از پركاربردترين  اين شاخص

 هيرشمن  و  يعني شاخص هرفيندال  - هاي خرد بنگاهي است ها كه كمتر متكي بر داده شاخص

HHI - 19و  10رود ( براي تحليل ساختار بازار به كار مي.(  

ها از جمله نسبت تمركز و  هاي ديگر شاخص برخي ضعف اين شاخص براي رفع

شاخص هرفيندال چگونگي . پيشنهاد گرديد) 1959( ها، توسط هرفيندال معكوس تعداد بنگاه

هاي تمركز آشكار  هاي موجود و نوع ساختار بازار را بهتر از نسبت توزيع اندازه بازار بين بنگاه

ي تمركز توجه دارد و از اطلاعات موجود در به تمامي نقاط روي منحنHHI شاخص. سازد مي
                                                           

12. Radius 

13. Herfindahl-Hirshman Index 
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از  HHI نمايد. در واقع برخلاف شاخص تمركز، شاخص سراسر اين منحني استفاده مي

به HHI شاخص . كند ها براي محاسبه درجه تمركز در بازارها استفاده مي اطلاعات تمام بنگاه

  شود:  وسيله رابطه زير محاسبه مي
)1                        (                                                                                   ∑

=

=

n

i

iSHHI
1

2      

)2 (  ∑
=

=

n

i

i

X

X
HHI

1

2)(  

ها از كل اندازه  سهم توليد/ فروش بنگاه S هاي موجود در بازار و تعداد بنگاه  nدر اين رابطه،

هاي  و اندازه سهم (x) ها به شاخص هرفيندال، تعداد بنگاهدر محاس. توليد/فروش بازار است

  .مدنظر است (xi) نسبي آنها

هاي نسبي يكسان در بازار باشند، اين شاخص  شماري بنگاه با اندازه اگر تعداد بي

هاي نسبي نابرابر در بازار  و با اندازه صفر است و اگر تعداد كمي بنگاه   و نزديك به  كوچك

ند، اين شاخص نزديك به يك خواهد بود. اين شاخص با نابرابري در توزيع وجود داشته باش

 N= 1 صفر و وقتي مربع ضريب تغييرات. رابطه دارد ها در بازار ها در بازار و تعداد بنگاه بنگاه

دهد. در مقابل، در  باشد، اين شاخص برابر يك خواهد شد كه بازار انحصار كامل را نشان مي

اندازه، اين شاخص نزديك صفر خواهد  و هم شماري بنگاه كوچك  يصورت وجود تعداد ب

  .دهنده بازار رقابت كامل است شد كه نشان
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  ها و خصوصيات آن از بعد تعداد و اندازه بنگاه 14طيف ساختار بازارها .1جدول 

 شرح

 تمركز هاي نسبت

)CRi% (  
 ويژگي اصلي بازار  )HI( هرفيندال شاخص

 →CR1→0 0HI رقابت كامل

بنگاه رقيب، بدون 50بيش از 

آنكه سهمي از بازار را در اختيار 

 داشته باشند.

  CR1< 10 رقابت انحصاري

30)/1(15 ≤< HI

  

هاي رقيب مؤثر زياد،  تعداد بنگاه

% بازار را در 10كدام بيش از  هيچ

 انحصار ندارند.

انحصار 

  چندجانبه

CR4< 40  15)/1(10 بازسست يا  ≤< HI
 

% بازار را در 40بنگاه حداكثر  4

 انحصار دارند.

 انحصار

  چندجانبه

6040 4 ≤≤ CR  10)/1(6 ≤< HI  

و  %40كم  تدسه بنگا4

 انحصار را در بازار % 60حداكثر

  دارند.

محكم يا 

 بسته

CR4> 60  6)/1(3 ≤< HI
 

% بازار را 60كم  بنگاه دست 4

 در انحصار دارند.

بنگاه با 

 مسلط

50
1

≥CR
 

3)/1(1 ≤< HI
 

% 50تنهايي بيش از  هيك بنگاه ب

 دارد. بازار را در انحصار

  →CR1→100 1HI انحصار كامل
يك بنگاه كل بازار را در 

 انحصار دارد.

  1995، و همكاران مدلا) اقتباس از 10(حسيني برگرفته ازخذ: أم

                                                           

14. Perfect Competition, Monopolistic Competition, Loose Oligopoly, Oligopoly, Tight 

Oligopoly, Dominant Firm and Perfect Monopoly 
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به سهم هر بنگاه در بازار وزني معادل ) برخلاف شاخص تمركز( در شاخص هرفيندال

تر اهميت بيشتري در  هاي بزرگ ترتيب مشخص است كه بنگاه بدين. شود مجذور آن داده مي

ساختار بازارهاي واقعي  .گيري درجه تمركز بازار دارند و در نتيجه اندازه HHI   ساختن شاخص

 چند توان از انحصار تا رقابت در و شاخص هرفيندال مي هاي تمركز را با توجه به مقدار نسبت

  .تفكيك كرد 1دسته به شرح جدول

  ب) تمركز جغرافيايي

هاي زيادي براي تمركز جغرافيايي استفاده  در ادبيات جغرافياي اقتصادي از شاخص

ها، شاخص  ها براي ارزيابي تمركز جغرافيايي فعاليت ترين شاخص و كامل شود. جديدترين  مي

 از ها بنگاه سود براساس حداكثركردن EGIشاخص  مبناي نظري ) است.EGI(گليسر  و ليسون ا

 گذاري پايه اساس اين بر اين شاخص مناسب است. مكان در استقرار براي گيري تصميم طريق

سود  كه كنند مي استقرار توليد انتخاب براي را هايي مكان توليدي واحدهاي كه است شده

 منطقه يا مكان آن در ها بنگاه ايجاد تراكم باعث اتفاق اين شود و حداكثر محل آن در  انتظاري

 صنايع و سرريزهاي طبيعي امتيازهاي و ها مزيت EGIشود. نكته مهم اينكه شاخص  مي خاص

 دو اين به با توجه ها ه بنگا يعني داند؛ ها مي فعاليت جغرافيايي تمركز به وجودآمدن دليل را

  كنند. مي انتخاب را سود هاي حداكثركننده كانيا م مناطق عامل،

عنوان معياري براي محاسبه تمركز  را به و گليسر متغير  اليسون

افزوده (اشتغال) صنعت خاص  در ارزش iسهم منطقه  Siكنند كه در آن  جغرافيايي پيشنهاد مي

متغيرهايي  Siو  Xiست. افزوده (اشتغال) كل مناطق (جهان) ا در ارزش iسهم منطقه  Xiو 

منطقه خاص باشند و  و سرريزهاي موجود در يك  هاي طبيعي  توانند مبين مزيت هستند كه مي

دهند  اهميت هريك از دو عامل را در تمركزجغرافيايي نشان مي و  دو پارامتر

و  باشد تمركز جغرافيايي  1ه پارامتر در صنعت خاص نزديك ب  كه هرقدر مقادير اين طوري به

اي  گونه به EGIتراكم واحدهاي مرتبط به آن صنعت بيشتر خواهد بود. بنابراين، بايد شاخص 
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 را در محاسبه تمركز يعني Siو  Xiطراحي شود كه بتواند اهميت هر دو عامل 

  به كرد:معيار را محاس  توان اميد رياضي اين كار مي اين ، نشان دهد. براي 
)3                                                                                                    ( 

  توان به رابطه زير رسيد:  كه با محاسبه عمليات رياضي و آماري بر روي عبارت فوق مي
)4                        (  

  را از رابطه زير محاسبه نمود: ارامتر توان پ و مي

)5                                          (                   
 

كه مقدار آن  نحوي شود به مي و سرريزها را شامل ها  هردو عامل مزيت EGIرابطه 

بين مناطق  تمركز و يا پراكندگي صنعت خاص را است و مقادير منفي عدم 

) را در  ) تا خفيف ( مختلف و مقادير مثبت تمركز جغرافيايي بالا (

  ).8دهد ( صنعت مورد نظر نشان مي

  ج) الگوي پژوهش

عوامل متعددي از جمله وفور نسبي موجودي   هاي جغرافياي اقتصادي براساس نظريه

هاي مقياس در تمركز و تراكم جغرافيايي  از صرفه هاي نسبي) و سرريزهاي ناشي (مزيت عوامل

الگوي بهتر است از  پژوهش،  فرضيه آزمون هاي صنعتي مؤثرند. براي پاسخ به پرسش و فعاليت

نبود سري زماني  –تابلويي استفاده شود ولي به سبب محدوديت در دسترسي به آمار  هاي داده

استفاده  2013و  2005وتاه براي مقاطع سالانه به ناچار پانل ميانگين ك - دوره مطالعهكامل طي 

كشور منتخب ايران و كشورهاي اصلي منتخب در توليد  31شده است. جامعه آماري شامل 

 62(ارزش افزوده) جهاني صنعت غذاست كه با توجه به دو مقطع سالانه، كل حجم مشاهدات 

  صورت كلي الگوي اقتصادسنجي به صورت زير است: مشاهده است.

)6(                                                                                                      
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به دوره زماني اشاره  t=1, 2, …, Nو  دهنده واحدهاي مقطعي  نشان i=1, 2, …, Mكه در آن 

متغيرهاي مستقل غيرتصادفي  و t ال امين واحد مقطعي در س iمتغيروابسته براي  دارد. 

  جز اخلال الگو است. و t امين واحد مقطعي در سال  iبراي

و شواهد تجربي، عوامل متعددي  ، پيشينه پژوهش  هاي جغرافياي اقتصادي مطابق نظريه

هاي  صرفههاي نسبي) و سرريزهاي ناشي از  (مزيت از جمله وفور نسبي موجودي عوامل 

هاي  مقياس، دسترسي به بازار، شهرنشيني و نظاير آن در تمركز و تراكم جغرافيايي فعاليت

به صورت زير تعريف   ، متغيرهاي الگو6ويژه صنعت غذا مؤثرند. در چارچوب رابطه صنعتي به

 شده است:

 به عنوان متغير وابسته، sتراكم جغرافيايي صنعت غذا در كشور =   

هاي ناشي از اندازه بازار (سطح اندازه اقتصاد و توليد ناخالص داخلي) در  = صرفه  

 ،sكشور 

هاي نسبي ناشي از وفور موجودي منابع (سهم جهاني ارزش افزوده  = مزيت  

  ،sكشاورزي كشورها) در كشور 

 ،sستقيم خارجي در كشور = انباشت جريان ورودي سرمايه گذاري م 

= درجه بازبودن اندازه اقتصاد (سهم بخش خارجي اقتصاد از اندازه اقتصاد) در   

  ،sكشور 

 ،s= ميزان درصد جمعيت شهرنشيني از كل جمعيت در كشور   

  ).s )11 الوداد در كشور = دسترسي به بازار يا نرخ تعرفه دولت كامله و 

گيري تراكم جغرافيايي صنعت غذا از مجموعه متغيرهاي مورد بحث به طور  براي اندازه

مطلق (ارزش افزوده سرانه صنعت غذا در يكايك كشورها) و نسبي (حاصل نسبت 

اي جهان) از گزارش سالانه  به ارزش افزوده صنايع كارخانه sافزوده صنعت غذاي كشور  ارزش

صنعتي يونيدو استفاده شد كه در عمل گزينه نخست انتخاب گرديد. المللي  آمارهاي بين

و  2015صنعتي مطابق آمارهاي منتشره در سال المللي آمارهاي  بين   هاي آماري از سالنامه داده
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آوري  جمع ١٥)2016سازمان توسعه صنعتي ملل متحد (يونيدو،  2016گزارش توسعه صنعتي 

  شده است.

  

 نتايج و بحث

اي،  ائه تصويري كلي از جايگاه صنعت غذا در بين صنايع كارخانهبه منظور ار

ارائه شده  2و سهم آن در جدول  مبناي توليد  2005صنعت به قيمت ثابت  22افزوده  ارزش

) LTصنعت با فناوري پايين ( 9صنعت  22است. مطابق دو ستون نخست جدول براي تمامي 

) مبتني HTصنعت با فناوري بالا ( 8بر هستند و  ) منابعMTصنعت با فناوري متوسط ( 5كاربر و 

اند كه در اين بين صنعت غذا با فناوري پايين است. در واقع   R&D١٦و توسعه يا  بر تحقيق 

جدول سهم كشورهاي نوظهور و درحال توسعه از ارزش افزوده جهاني آن  6و  5، 4هاي  ستون

، 2000به  2013كشورها در سال  شاخص عملكرد (نسبت ارزش افزوده گروه 7صنايع، ستون 

 2000به  2013) و (% واحد) تغيير (كاهش/ افزايش) سهم گروه كشورها در سال 1000=2000

از بيشترين به  7دهد. دو ستون آخر جدول مطابق ستون  صنعت را نشان مي 22در يكايك 

بندي شده   دسته / اي رتبه كارخانه  جايي در بين گروه كشورها براي يكايك صنايع كمترين جابه

  است.

 اساسي  +%)، فلزات37افزوده صنايع در پوشاك ( بالاترين جابه جايي از جنبه ارزش

آلات  +%)، ماشين30غيرفلزي ( كاني   +%)، محصولات32+%)، چرم (35+%)، منسوجات (35(

يش كم با ب +%) دست24و تجهيزات (  آلات +%) و ماشين27+%)، توتون (29برق ( مولد و انتقال 

چهارم، از كشورهاي صنعتي به اقتصادهاي صنعتي نوظهور و در حال توسعه در مقاطع  از يك 

                                                           

15. United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Industrial 

Development Report. 

16. Classification of Manufacturing Industries by Technology Group: Low Tech (LT), 

Medium Tech (MT), High Tech (HT). 
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رخ داده است. با دقت در ماهيت اين صنايع، اساساً صنايع كاربر و با فناوري پايين  2000- 13

  است.

 افزوده صنايع از آن ابزار دقيق پزشكي در مقابل كمترين جابه جايي از جنبه مطلق ارزش

+%)، 11نفت( هاي  و پالايشگاه كك  +%)، زغال11ارتباطي( و وسايل  +%)، راديو و تلويزيون 8(

و پلاستيك   +%)، لاستيك17+%)، غذا (14ونقل ( حمل +%)، ساير وسايل 11و تكثير( چاپ 

+%) است كه 18+%) و محصولات شيميايي (18و محاسباتي( آلات اداري  +%) و ماشين18(

پنجم است. ماهيت اين صنايع اساساً صنايع با فناوري بالاو مبتني بر  يكحداكثر جابه جايي 

مختلف، الگوي توليد صنعت غذا و توزيع   ) است. در بين صنايعR&Dو توسعه( تحقيق 

فردي دارد؛ چراكه با وجود برخورداري از سطح  جغرافياي جهاني آن وضعيت منحصربه

يافته  بالا از كمترين جابه جايي از مناطق جهان توسعه فناوري پايين، اما همانند صنايع با فناوري

به ديگر مناطق رخ داده است. در واقع اقتصادهاي صنعتي در مورد خاص صنعت غذا توجه 

  ).22و  21، 20ويژه داشته و تلاش دارند جايگاه مسلط در آن را حفظ نمايند (
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گروه   گروه صنايع بين ر حسبو سطح فناوري آن صنايع ب   صنايع . تغيير جغرافياي 2جدول 

  كشورها (%) 

  اي شرح صنايع كارخانه

  نوع فناوري-ISICكد

و  نوظهور  صنعتي  اقتصادهاي

ارزيابي   توسعه درحال

 شاخص

  عملكرد 

ارزيابي واحد 

  % جابجايي
2000  2005  2013  

 شاخص

عملكرد (% 

  واحد)

  )17بيشتر (  )20متوسط (  +)LT 0/26  5/30  4/43  167 )17  15  غذا و آشاميدني .1

  )7بيشترين(  )21متوسط (  +)LT  5/42  7/51  3/69  163 )27  16  و تنباكو توتون  .2

  )3بيشترين(  )17بيشتر (  +)LT  2/37  3/50  8/71  193 )35  17  منسوجات .3

  )1بيشترين(  )15بيشتر (  +)LT  0/35  3/53  9/71  205 )37  18  پوشاك .4

  )4بيشترين(  )18متوسط (  +)LT  6/41  4/53  6/73  177 )32  19  و چمدان و ساخت كيف  چرم  .5

  )10بيشتر (  )7بيشترين (  +)LT  4/16  4/19  8/37  231 )21  20  و محصولات چوبي چوب  .6

  )9بيشتر (  )11بيشتر (  +)LT  8/18  6/25  7/41  222 )23  21  كاغذ و محصولات كاغذي .7

  )19متوسط(  )14بيشتر (  +)LT  7/9  7/12  8/20  214 )11  22  و تكثير و انتشار چاپ .8

  )20متوسط(  )22متوسط (  +)MT  9/31  6/33  8/42  134 )11  23  هاي نفت و پالايشگاه  كك زغال .9

  )14بيشتر (  )16بيشتر (  +)HT  3/19  0/24  3/37  193 )18  24  مواد و محصولات شيميايي .10

  )16بيشتر (  )10بيشتر (  +)MT  7/14  2/20  6/32  222 )18  25  و پلاستيكي محصولات لاستيكي .11

  )5بيشترين(  )9بيشتر (  +)MT  6/24  1/32  6/54  222 )30  26  محصولات كاني غيرفلزي .12

  )2بيشترين(  )8بيشترين (  +)MT  8/26  5/40  6/61  230 )35  27  فلزات اساسي .13

  )11بيشتر (  )3بيشترين (  +)MT  2/10  1/15  7/29  291 )20  28  محصولات فلزي فابريكي .14

  )8بيشتر (  )1( بيشترين  +)HT  4/10  9/16  3/34  330 )24  29  آلات و تجهيزات ماشين .15

  )15بيشتر (  )12بيشتر (  +)HT  4/15  5/26  3/33  216 )18  30  آلات اداري و محاسباتي ماشين .16

  )6بيشترين(  )2بيشترين (  +)HT  0/14  0/23  8/42  306 )29  31  آلات مولد و انتقال برق ماشين .17

  )21متوسط(  )19متوسط (  +)HT  4/14  9/19  3/25  176 )11  32  ارتباطي و وسايل   راديووتلويزيون .18

  )22متوسط(  )4بيشترين (  +)HT  7/4  5/7  8/12  272 )8  33  و دقيق ابزار پزشكي، اپتيكي  .19

 نيم و تريلر و موتوري  نقليه  وسايل .20

  تريلر 
34  HT  9/15  6/20  2/34  215 )18(+  ) 13بيشتر (  )13بيشتر(  

  )18ط(متوس  )6بيشترين (  +)HT  7/10  1/16  9/24  233 )14  35  و نقل ساير وسايل حمل  .21

 بنـدي  طبقـه  و محصـولات   مبلمان  .22

  نشده 
36  LT  0/14  2/20  2/33  237 )19(+  ) 12بيشتر (  )5بيشترين(  

  )22) (2009-16هاي آماري يونيدو ( ماخذ: نتايج تحقيق بر مبناي داده
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كه در ساختار بازار جهاني صنعت غذا و تمركز جغرافيايي صنعت غذا و  تغيير و پويايي
كشور  31توسعه جمعاً   و در حال كشورهاي صنعتي، نوظهور و تازه صنعتي جابه جايي موقعيت 

  .است ارائه شده  3از جمله ايران انجام شده ، در جدول 
   تحليل تمركز جغرافيايي صنعت غذا

به  2013و  2005هاي چندگانه براي دو سال  ، ستون3اطلاعات مندرج در جدولمطابق 
= سهم  Xiافزوده جهاني صنعت غذا،   رها از ارزش= سهم كشو Siدهد:  مي  ترتيب نشان

= موقعيت و نسبت مكاني  اي جهان،   افزوده جهاني صنايع كارخانه كشورها از ارزش 
= انحراف موقعيت مكاني صنعت خاص به Xi - Siاي،  صنعت غذا نسبت به كل صنايع كارخانه

عملكرد موقعيت مكاني صنعت خاص  = شاخص اي، و  كل صنايع كارخانه
  است. 2005نسبت به  2013در كشور خاص 

و جايگاه ايران در آن صنعت  صنعت غذا بين كشورهاي جهان  نتايج تمركز جغرافيايي 
 10، بالاترين توليد در صنعت غذا از آن 2005گوياي آن است كه در سال  4و 3مطابق جداول 

و اسپانيا بود كه با  زيك، انگليس، فرانسه، ايتاليا، برزيلكشور آمريكا، ژاپن، چين، آلمان، مك
اندك تغييراتي طي دوره از جمله آهنگ رشد بالاي توليد غذا در اقتصادهاي نوظهور با 
محوريت چين، جايگاه اين كشور در توليد جهاني ارتقا و در مقابل جايگاه آمريكا، ژاپن، 

  كاهش گذارده است.  و فرانسه رو به  آلمان
و آلمان طي  هار كشور نخست توليدكننده جهاني در صنعت غذا آمريكا، ژاپن، چين چ

و اندونزي اند.  دوره، و چهار اقتصاد نوظهور و تازه صنعتي نخست مكزيك، برزيل، آرژانتين 
كننده و موقعيت مكاني برتر در توليد جهاني صنعت غذا ايفا  كشور جايگاه تعيين 8اين 

دوره پيوسته جايگاه نخست توليد صنعت غذا در جهان را دارا بوده  نمايند. آمريكا طي مي
درصد، همچنان  3رغم كاهش نسبي سهم صنعت غذاي آمريكا نزديك  است. علي

غذا در مقايسه با ديگر كشورها و ساير صنايع طي دوره   گرايي بالاتري در صنعت تخصص
طور چشمگيري اضافه، در  ويژه چين به و به داشته است. در اين بين طي دوره به سهم آرژانتين 

و  جهاني  جايي در ساختار توليد  و جابه و آلمان كاسته شده است. اين تغيير مقابل از سهم ژاپن
شدن  تر  و رقابتي عملكرد موقعيت مكاني صنعت غذا، متاثر از رشد بالاي دو كشور نوظهور 

  ساختار توليد غذا در اين اقتصادها است.
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و  088/0) براي صنعت غذاي جهان مقادير منفي به ترتيب رافيايي (شاخص تمركز جغ
و گوياي آن است توزيع صنعت غذا از پراكندگي  2013و  2005براي دو سال  096/0

و مناطق مختلف جهان برخوردار است. در واقع  جغرافيايي بالايي در مقياس بين كشورها 
و داراي پراكندگي جغرافيايي  راي اين صنعت پايين تمركز جغرافيايي در مقياس جهاني ب

  بالاتري است.
گرايي جغرافيايي توليد و  جدول، موقعيت نسبت مكاني و تخصص 4مطابق ستون 

)، آرژانتين 338به ترتيب از آن ويتنام ( 2013ارزش افزوده صنعت غذا در جهان در سال 
)، ونزوئلا 152)، استراليا (172اني ()، روم186)، شيلي (219)، كلمبيا (220)، مكزيك (271(
) است. اين كشورها در صنعت غذا به 136) و اندونزي (140)، انگليس (149)، برزيل (152(

گرايي جغرافيايي نسبي بالاتري داشته اند. مطابق  اي از تخصص نسبت ديگر صنايع كارخانه
)، ونزوئلا 141، ويتنام ()147)، چين (172ستون آخر جدول، برخي كشورها از جمله آرژانتين (

  در ارتقاي عملكرد موقعيت 2005نسبت به  2013) در سال 114) و شيلي (116)، آمريكا (130(
  جغرافيايي صنعت گرايي  كشورها در تخصص نسبت مكاني صنعت غذا موفق تر بوده اند. اين 

اند و از  يشي گرفتهو پ ساير صنايع، گوي سبقت را از ديگر كشورهاي رقيب ربوده   غذا نسبت به
  گرايي بالاتري برخوردار شده اند. مزيت نسبي و تخصص

  تحليل ساختار بازار جهاني صنعت غذا و تحليل قدرت بازاري كشورهاي كليدي

كشور توليدكننده اصلي و تغيير  31ساختار بازار توليد جهاني صنعت غذا و جايگاه 
هاي  ارائه شده است. با مطالعه داده 4و  3در جداول  2013و  2005  موقعيت آنها طي دو سال

  شود كه: پردازش شده در آن جداول نتيجه مي
(واحد) در توليد  HHIكشوري (%) و معكوس شاخص  8و  4، 1هاي تمركز  نسبت

در  6/10و  64، 51، 21به  2005در سال  6/11و  63،  47، 24ترتيب از  جهاني صنعت غذا به
ياي ساختار توليد جهاني صنعت غذا از نوع انحصار متحول شده است كه گو 2013سال 

گوياي  HHIچندجانبه متمايل به باز، با كمترين تغييرات در طي دوره است. معكوس شاخص 
آن است بازار توليد جهاني صنعت غذا در حول يازده بنگاه/كشور به طور يكنواخت توزيع 

د جهاني صنعت غذا داراي قدرت بنابراين تعداد كشورهاي بيشتري در بازار تولي شده است.
  شود. بازاري بوده و لذا نظر به تعدد آن كشورها از اثر قدرت بازاري آنها كاسته مي
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) در بين كشورهاي ISIC15(غذا  . موقعيت مكاني و پراكندگي جغرافيايي صنعت 3جدول 

  توليدكننده اصلي جهان

  كشور
2005  

Si Xi      
  -66/1  5/93  6/25  9/23  .آمريكا1

  -45/5  5/67  8/16  3/11  .ژاپن2
  -82/2  3/71  8/9  0/7  .چين3
  -24/1  5/79  0/6  8/4  .آلمان4
  +88/2  8/277  6/1  5/4  .مكزيك5
  +02/1  2/130  4/3  4/4  .انگليس6

  +85/0  9/127  1/3  9/3  .فرانسه7
  +13/0  5/104  9/2  0/3  .ايتاليا8
  +11/1  7/165  7/1  8/2  .برزيل9

  +05/1  7/167  6/1  6/2  .اسپانيا10
  +17/0  8/108  9/1  1/2  .كانادا11
  +89/0  1/188  0/1  9/1  .روسيه12
  +02/1  9/275  6/0  6/1  .استراليا13

  -41/1  8/49  8/2  4/1  جنوبي .كره14
  +48/0  5/158  8/0  3/1  .آرژانتين15
  +32/0  0/136  9/0  2/1  .اندونزي16

  +1/0  8/109  0/1  1/1  .تركيه17
  -38/0  5/72  4/1  0/1  .هند18

  +38/0  9/167  6/0  9/0  .لهستان19
  -08/0  3/109  9/0  9/0  .تايلند20

  -28/0  0/170  4/0  7/0  جنوبي .آفريقاي21
  +34/0  0/236  3/0  6/0  .كلمبيا22
  +23/0  9/171  3/0  6/0  .فيليپين23
  +2/0  0/187  2/0  4/0  .يونان24
  +06/0  1/117  4/0  4/0  .ونزوئلا25

  +16/0  0/164  3/0  4/0  .شيلي26
  +11/0  0/144  3/0  4/0  .پاكستان27

  -09/1  8/24  5/1  4/0  .تايوان28
  +21/0  0/240  2/0  4/0  .ويتنام29
  +26/0  0/360  1/0  4/0  .روماني30

  -02/0  75/93  32/0  3/0  .ايران31
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) در بين ISIC15(غذا  . موقعيت مكاني و پراكندگي جغرافيايي صنعت 3ادامة جدول 

  كشورهاي توليدكننده اصلي جهان

  كشور
2013  

  Si Xi    

  116  +61/1  3/108  4/19  0/21  .آمريكا1
  147  +85/0  8/104  6/17  4/18  .چين2
  96  -92/3  4/64  0/11  1/7  .ژاپن3
  73  -92/2  4/58  0/7  1/4  .آلمان4
  79  +18/2  8/219  8/1  0/4  .مكزيك5
  108  +03/1  1/140  6/2  6/3  .انگليس6

  99  +66/0  0/126  5/2  2/3  .فرانسه7
  90  +82/0  8/148  7/1  5/2  .برزيل8
  78  -51/0  9/81  8/1  3/2  .ايتاليا9
  70  +47/0  7/130  5/1  0/2  .روسيه10
  77  +46/0  9/129  5/1  0/2  .اسپانيا11
  172  +20/1  4/271  7/0  9/1  .آرژانتين12

  103  +20/0  5/112  6/1  8/1  .كانادا13
  100  +45/0  0/136  3/1  7/1  .اندونزي14
  55  +41/0  9/151  8/0  2/1  .استراليا15

  71  -10/1  1/51  3/2  2/1  .هند16
  76  -19/0  3/85  3/1  1/1  .تركيه17
  64  -07/0  1/107  0/1  1/1  .لهستان18
  98  +06/0  9/106  9/0  9/0  .تايلند19
  141  +57/0  5/337  2/0  8/0  .ويتنام20

  74  +13/0  0/125  5/0  7/0  ج .آفريقاي21
  93  +31/0  2/219  3/0  6/0  .كلمبيا22
  72  +09/0  1/123  4/0  5/0  .فيليپين23
  130  +14/0  9/151  3/0  4/0  .ونزوئلا24

  114  +19/0  4/186  2/0  4/0  .شيلي25
  48  +15/0  7/171  2/0  4/0  .روماني26

  18  -56/3  2/9  9/3  4/0  جنوبي .كره27
  124  -81/0  8/30  2/1  4/0  .تايوان28
  77  +03/0  7/110  3/0  3/0  .پاكستان29

  94  +13/0  5/176  2/0  3/0  .يونان30
  114  +02/0  14/107  28/0  3/0  .ايران31

 منبع: يافته هاي تحقيق
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و تغييرات آن طي مقاطع   . ساختار بازار و تمركز جغرافيايي صنعت غذاي جهان4جدول 

 2013و  2005سالانه 

    0/92  0/55  6/50      8/80  2/58  0/47  4نسبت تمركز 

    5/100  6/63  9/63      9/90  1/69  8/62  8نسبت تمركز 

    5/102  1/76  0/78      7/97  4/80  7/77  16تمركز نسبت

    1/99  1/87  4/86      0/98  3/88  5/86  جمع كل

  003845/0    0918/0  0917/0    0058/0    1126/0  0871/0  مجموع مجذور

معكوس 

  Hشاخص 
48/11  88/8    172    9/10  89/10    08/260  

تمركز 

  جغرافيايي

تمركز   بالاو عدم پراكندگي 

  )غرافيايي(ج

پراكندگي بالا و عدم تمركز 

  )جغرافيايي(

  انحصار چندجانبه متمايل به باز  انحصار چندجانبه متمايل به باز  ساختار بازار نوع 

  ترين تغييرات در طي دوره ساختار بازار انحصار چندجانبه متمايل به باز با كم  ساختار تغييرات 

  )22المللي آمارهاي صنعتي ( هاي سالنامه بين داده تحقيق بر مبناي منبع: نتايج

طي دوره يادشده چهار توليدكننده نخست جهاني در صنعت غذا آمريكا، ژاپن، چين و 

و  و نوظهور مكزيك، برزيل، آرژانتين صنعتي   آلمان، و چهار كشور نخست اقتصادهاي تازه

نمايند. طي دوره، بر سهم  در اين صنعت ايفا مي - قدرت بازاري بالايي - اندونزي نقش موثري

و قدرت بازاري چين به طور چشمگيري اضافه، و از سهم آمريكا، ژاپن و آلمان كاسته شده 

و  است. اين تغيير ساختار بازار توليد جهاني صنعت غذا، متاثر از رشد بالاي چين طي دوره 

وجود اين، ساختار توليد  ها بوده است. باشدن ساختار توليد صنعت غذا در ديگر اقتصاد رقابتي

  جهاني غذا با اندك تغييرات، همچنان ساختار انحصار چندجانبه متمايل به باز است.

كشور  15كشور نخست جهان و نه جزء  15در اين بين در طي دوره ايران نه جزء 

نخست از اقتصادهاي صنعتي نوظهور و درحال توسعه در صنعت غذا است. حال آنكه 
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برابر سهم ايران، وضعيت   با بيش از سه  كشورهايي در مجاورت ايران از جمله تركيه، دست كم

و  جايي ساختار جهاني توليد غذا  مراتب بهتري در توليد جهاني صنعت غذا دارند. نظر به جابه به

با  گذاري مشترك توليدي خوبي براي سرمايه  انتقال آن به اقتصادهاي نوظهور، ايران از زمينه

  هر دو گروه از اين اقتصادها برخوردار است.

 Fآزمون عوامل موثر بر تراكم جغرافياي صنعت غذا آورده شده است.  5در جدول 

 5متغيرهاي توضيحي در سطح كمتر از  ضرايب تمامي .است رگرسيون كل بودن معنادار مبين

 در رگرسيون  شده لتعدي هستند. ضريب تشخيص موردانتظار علامت داراي و دار درصد معني

 تغييرات از بالايي درصد متغيرهاي توضيحي اساس اين بر است كه درصد 97 با برابر الگو

كشش تراكم جغرافيايي صنعت غذا نسبت به  ،ضرايب ارائه شده كنند. تبيين مي را وابسته متغير

 يكايك متغيرهاي توضيحي است.

): كشورهاي FIPCياي صنعت غذا (برآورد عوامل مؤثر بر تراكم جغرافنتيجه . 5 جدول

  منتخب و ايران

  داري سطح معني t  آماره  ضريب  متغير

Constant  457/8-  738/16-  0000/0  

LOG(GDP) 519/1 169/19 0000/0 

DI*LOG(UPOP) 288/0 159/3 0026/0 

LOG(AGR)  149/0  358/2  0221/0  

LOG(FDIIS)  148/0  836/2  0065/0  

DI*LOG(EXGDP)  472/0-  173/4-  0001/0  

LOG(MFNTR)  180/0-  826/2-  0066/0  

 978/0  ضريب تعيين تعديل شده

 728/391 داري كل رگرسيون معني  آماره

 214/2  واتسون-دوربين  آماره

  هاي تحقيق منبع: يافته 
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مطابق  الگوي عوامل موثر بر تراكم جغرافيايي صنعت غذا برآورد از حاصل نتايج

  :كه گوياي آن است 5 جدول

ها و امتيازهاي طبيعي: پراكندگي توليد محصولات كشاورزي در جهان،  الف) مزيت

و متنوع بودن محصولات اين صنعت، كه  كه به عنوان منابع و ماده اوليه براي صنعت غذاست، 

و هوا و شرايط جغرافيايي خاص توليد  هريك از اين محصولات در مناطق مختلف با آب 

دسترسي اين صنعت به مواد اوليه در مناطق مختلف به آساني  شوند، سبب شده است تا مي

و نقل نيز كاهش يابد و اين موجب عدم تمركز و در نتيجه  هاي حمل  صورت گيرد و هزينه

پراكندگي نسبتاً يكنواخت توليد مواد غذايي در مناطق مختلف شده است. از سوي ديگر، اين 

شده و در كنار  هاي ثابت  عث كاهش هزينهدسترسي آسان به مواد اوليه در صنعت غذا با

و نقل موجب ورود توليدكنندگان جديد به اين صنعت گرديده كه اين  هاي پايين حمل  هزينه

و سازگار با شرايط توليد مواد اوليه اين  خود باعث استقرار واحدهاي توليدي در مناطق مناسب 

 صنعت نياز مورد اوليه و مواد لات محصو شود. البته برخي مناطق جهان براي توليد صنعت مي

است. ضريب اين متغير  شده صنعت غذا توليدات پراكندگي باعث اين كه مناسب است غذا

)AGR دار است. كشش  درصد معني 1) مطابق نتايج تحقيق با مباني نظري سازگار و با سطح

 15/0زي برابر با و منابع اوليه كشاور افزوده موجودي  تراكم توليد صنعت غذا نسبت به ارزش

درصد در ارزش افزوده  1ازاي افزايش  بودن ساير شرايط، به درصد است. در واقع با فرض ثابت

درصد افزايش  15/0غذا به ميزان  موجودي منابع و مواد اوليه كشاورزي، تراكم در صنعت 

فور در يافته و درحال توسعه داراي صنعت غذا از و كشور اعم از توسعه 31يابد. يكايك  مي

  كننده صنعت غذا برخوردار هستند. و مواد اوليه كشاورزي تامين موجودي منابع

ب) سرريزها و اثرات داخلي و خارجي تقاضا: علاوه بر عوامل داخلي طرف عرضه، 

غذا اغلب  و خارجي بعد تقاضا براي صنعت غذا موثر است. در مورد صنعت  اثرات داخلي 

و جمعيت بالا    افزوده جهاني صنعت غذا، كشورهايي با وسعت بالا در ارزش كشورهاي با سهم  

 مورد كشور و درمنطقه برخوردارند و در و بالقوه بالايي در داخل  هستندكه از تقاضاي بالفعل
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 واحدهاي تا است شده باعث مختلف داخلي نواحي در بازار پراكندگي تقاضاي غذا، صنعت

 و شوند مستقر مناطق مختلف در و خارجي داخلي بازار  به دسترسي براي صنعت اين توليدي

در داخل كشورها، به تراكم توليد صنعت  تنوع در آن صنايع اي افزون بر ايجاد از جنبه نيز اين

مطابق  )GDP(شود. ضريب اين متغير  غذا در آن كشور در مقايسه با ديگر كشورها منجر مي

دار است. كشش تراكم توليد  صد معنيدر 1نتايج تحقيق با مباني نظري سازگار و با سطح 

درصد است. در واقع  52/1هاي بازار داخلي برابر با  صنعت غذا نسبت به اندازه اقتصاد و صرفه

هاي  درصد در اندازه بازار داخلي و صرفه 1بودن ساير شرايط، به ازاي افزايش  با فرض ثابت

كشور  31يابد. يكايك  ايش ميدرصد افز 52/1مقياس بازار، تراكم در صنعت غذا به ميزان 

هاي  يافته و درحال توسعه داراي صنعت غذا از اندازه اقتصاد و صرفه مورد بحث اعم از توسعه

  كشاورزي و غذا برخوردار هستند.  مقياس بازار داخلي متناسب با صنايع تبديلي

 يافته با ج) شهرنشيني: مطابق مطالعات تجربي در تحولات توسعه در جوامع توسعه

اي و اشتغال  مهاجرت از روستا به شهر و افزايش شهرنشيني، ارزش افزوده صنايع كارخانه

گذارد. اين فرضيه كماكان براي كشورهاي درحال توسعه و گذار از   صنعتي روبه افزايش مي

اي با جرح و تعديلاتي  جامعه سنتي به صنعتي، و همچنين صنعت غذا از گروه صنايع كارخانه

و محتواي عامل  چراكه يكايك صنايع از ساختار صنعتي، تكنولوژيكي موضوعيت دارد

و در اين بين صنعت غذا داراي سطح فناوري پايين و كاربر است.  متفاوتي برخوردار هستند

درصد  1مطابق نتايج تحقيق با مباني نظري سازگار و با سطح  )UPOP(ضريب اين متغير 

درصد است.  29/0برابر با  شهرنشينيا نسبت به دار است. كشش تراكم توليد صنعت غذ معني

درصد در شهرنشيني، تراكم در  1بودن ساير شرايط، به ازاي افزايش  در واقع با فرض ثابت

يافته). صنعت غذا  ويژه در جوامع توسعه يابد (به درصد افزايش مي 29/0صنعت غذا به ميزان 

ويژه در كشورهاي صنعتي روبه افزايش  بهاي با افزايش شهرنشيني  همانند ديگر صنايع كارخانه

  است.
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گذاري خارجي: يكي از عوامل موثر در توليد صنايع كشورها،  د) انباشت جريان سرمايه

تشكيل سرمايه با منشاء داخلي و خارجي است. البته در اين بين ماهيت، الگو و ساختار جريان 

كه  . اما به طوركلي كشورهاييگذاري خارجي اثرگذار بر يكايك صنايع متفاوت است سرمايه

اند، شاهد رونق و  گذاري خارجي در صنايع فراهم آورده زمينه مناسبي براي جذب سرمايه

گذاري مستقيم  اند. ضريب متغير انباشت جريان سرمايه اي بوده شكوفايي در صنايع كارخانه

دار است.  د معنيدرص 1مطابق نتايج تحقيق با مباني نظري سازگار و با سطح  )FDIIS(خارجي 

درصد است. در واقع  15/0برابر با  FDIانباشت جريان كشش تراكم توليد صنعت غذا نسبت به 

، تراكم  FDIانباشت جريان  درصد در ميزان 1بودن ساير شرايط، به ازاي افزايش  با فرض ثابت

گر صنايع يابد. در واقع صنعت غذا همانند دي درصد افزايش مي 15/0در صنعت غذا به ميزان 

  روبه افزايش است. FDIانباشت جريان اي با افزايش  كارخانه

ه) باز بودن اقتصاد: با باز شدن اقتصاد، حجم مبادلات تجاري و جريان واردات و 

گذارد. جريان صادرات و  صادرات كالا و خدمات از كل اندازه اقتصاد روبه افزايش مي

اي و مصرفي منشاء و آثار متفاوتي بر ارزش  سرمايهاي،  واردات كالا اعم از مواد اوليه، واسطه

اي و سرمايه عامل موجد و  افزوده صنايع دارد چراكه براي مثال واردات تجهيزات واسطه

شود. در  توسعه صنايع، و بالعكس واردات كالاهاي مصرفي سبب ركود صنايع داخلي آن مي

ر و توليدكننده محصولات مصرفي اين بين صنعت غذا در زمره صنايع با فناوري پايين، كارب

توسعه با موجودي منابع  اي است. كشورهاي درحال سرمايه است و به طور نسبي فاقد تجهيزات

كشاورزي در مقايسه با كشورهاي صنعتي توسعه يافته مزيت دارند. تحولات ساختار صنعت 

نتايج در سطح  مطابق )EXGDPغذا طي دوره مطالعه مبيين اين ادعا است. ضريب اين متغير (

بازبودن اقتصاد كشورهاي صنعتي دار است. كشش تراكم صنعت غذا نسبت به  درصد معني 1

)DI 1بودن ساير شرايط، به ازاي افزايش  درصد است. در واقع با فرض ثابت -47/0) برابر با 

 47/0، تراكم صنعت غذا در آن كشورها به ميزان صنعتي بازشدن اقتصاد كشورهايدرصد در 

و كاربر برخلاف پافشاري  يابد. صنعت غذا باعنوان صنعت با فناوري پايين  صد كاهش ميدر
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مناسب   توسعه با شرايط به كشورهاي درحال  و جابه جايي صنعتي، درحال تحول  كشورهاي 

  است.

هاي كليدي دسترسي به بازار، سياست تجاري است كه با  و) دسترسي به بازار: از مولفه

ها و  شود. هرچه سياست تجاري در قالب تعرفه اي شناخته مي نع تجاري غيرتعرفهها و موا تعرفه

اي بر چيده شده و روبه كاهش گذارد، حمايت تجاري از توليد صنايع   موانع تجاري غيرتعرفه

تري از  پذيري مناسب نسبي و رقابتي صنعت داخلي در معرض رقابت  محدودتر شده و مزيت

مطابق نتايج  )MFNTRضريب اين متغير (يابد.  مي شود و ارتقا ميبالقوه به بالفعل متحول 

دار است. كشش تراكم توليد صنعت  درصد معني 1تحقيق با مباني نظري سازگار و با سطح 

بودن ساير  درصد است. در واقع با فرض ثابت -18/0كاهش تعرفه صنايع برابر با غذا نسبت به 

صنايع، تراكم در صنعت غذا در آن كشورها به  درصد در تعرفه 1شرايط، به ازاي كاهش 

يابد. در واقع تراكم توليد صنعت غذا در كشورهاي موردبحث،  درصد افزايش مي 18/0ميزان 

 گذارد. تر و بيشتر به بازارها روبه افزايش مي ها و دسترسي آزادانه با كاهش تعرفه

  

 و پيشنهادها  گيري نتيجه

و  هاي ساختار بازار، تمركز جغرافيايي  فضايي، مولفهدر مقاله حاضر با محوريت توزيع 

 2013و  2005الگوي تراكم جغرافيايي كشورهاي توليدكننده جهاني صنعت غذا براي دو سال 

  بندي نتايج پژوهش گوياي آن است كه: مطالعه و ارزيابي گرديد. جمع

حولات ساختار و پويايي ت  ها و شدت و سرعت آن طوركلي برايند اندازه جابه جايي به

اي گوياي آن است كه كشورهاي صنعتي غالباً در صنايع با فناوري  جغرافيايي صنايع كارخانه

)، ابداع و نوآوري جايگاه مسلط داشته و دارند و R&Dبالا و متوسط مبتني بر تحقيق و توسعه (

يين و متوسط در مقابل اقتصادهاي صنعتي نوظهور و درحال توسعه غالباً در صنايع با فناوري پا

و هنوز تا دستيابي موثر در ارزش افزوده جهاني صنايع با فناوري بالاو  جايگاه ممتازي داشته 

در اين بين، الگوي توليد صنعت غذا و توزيع  دارند.  فاصله) R&Dمبتني بر تحقيق و توسعه (
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از سطح  جغرافياي جهاني آن وضعيت كاملاً منحصربه فردي دارد؛ چراكه با وجود برخورداري

يافته  فناوري پايين، اما همانند صنايع با فناوري بالا از كمترين جابه جايي از مناطق جهان توسعه

به ديگر مناطق رخ داده است. در واقع اقتصادهاي صنعتي به طور خاص به صنعت غذا توجه 

  ويژه داشته و همچنان تلاش دارند جايگاه مسلط در آن را حفظ نمايند.

اي در بين مناطق مختلف  كارخانه  صنايع  و جغرافيايي فعاليت ضايي الگوي توزيع ف

و ناهمگون است كه طي آن بسياري از  جغرافيايي جهان يك الگوي كاملاً غير يكنواخت 

اي در تعداد محدودي مناطق متمركز هستند، حال آنكه الگوي توليد صنعت  صنايع كارخانه

  و از تمركز جغرافيايي به شدت بالا فاصله دارد. ه بوده غذا با پراكندگي جغرافيايي بالايي مواج

و تحليل اقتصادهاي   )ISICساختار بازار توليد صنعت غذاي جهان (دو رقم  از مطالعه

 2005بزرگ صنعتي و اقتصادهاي صنعتي نوظهور و در حال توسعه و ايران در دو مقطع زماني 

ا در جهان طي دو مقطع سالانه گوياي آن تغييرات ساختار صنعت غذشود كه  نتيجه مي 2013و 

ساختار بازار انحصار چندجانبه متمايل  –ترين ساختار بازار جهاني توليد صنايع  است كه رقابتي

و ژاپن در توليد جهاني  از آن صنعت غذا است. ايالات متحده آمريكا همراه با آلمان  - به باز

را چين از حيث جايگاه در ساختار جهاني اند و اخي صنعت غذاي جهان، بازيگران كليدي بوده

  از آلمان و ژاپن در جايگاه دوم قرار گرفته است. گرفتن  صنعت غذا با پيشي

صنعتي و اقتصادهاي صنعتي نوظهور و  جايگاه كشورها در دو دستة اقتصادهاي 

و  مكاني  توسعه و نيزسهم كشورهاي جهان از ارزش افزوده صنعت غذا و موقعيت نسبت  درحال

گرايي آن كشورها در اين صنعت گوياي تحولات و پويايي صنعت  مزيت نسبي و تخصص

صنعتي   است. بنابراين تحولات مهمي در ساختار جهاني صنعت غذا با محوريت اقتصادهاي

  نوظهور رخ داده است.

كشور نخست جهان در صنعت غذا است و نه  15در اين بين در طي دوره، ايران نه جزء 

ور نخست از اقتصادهاي نوظهور و درحال توسعه. بنابراين صنعت غذاي ايران در كش 15جزء 

  گرايي در صنعت و از تعميق توليد و تجارت و تخصص صنعت، عملكرد موفقي نداشته  22بين 
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با   غذاي جهان فاصله دارد. حال آنكه كشورهايي در مجاورت ايران از جمله تركيه، دست كم

جايي  مراتب بهتري در صنعت غذا دارند. نظر به جابه يران، وضعيت بهبرابر سهم ا  بيش از سه

خوبي براي   و انتقال آن به اقتصادهاي نوظهور، ايران از زمينه ساختار جهاني صنعت غذا 

  گذاري مشترك توليدي با هر دو گروه از اين اقتصادها برخوردار است. سرمايه

هاي متعددي  است كه عوامل و مولفه نتايج به دست آمده از الگوي پژوهش گوياي آن

هاي اقتصادي ناشي از مقياس اندازه نسبي بازار، وفور نسبي موجودي عوامل،  از جمله صرفه

دسترسي به بازار با اعمال سياست تجاري منطقي داراي اثرات مثبت بر تراكم جغرافيايي صنعت 

و  ها  كليدي شامل مزيتهاي  غذا در بين كشورهاي جهان هستند. در واقع عوامل و مولفه

و  نقل، و  حمل  هزينه اوليه، مواد به دسترسي ناشي از وفور موجودي عوامل، امتيازهاي طبيعي

 توليدي واحدهاي بين در به بازار و خارجي تقاضا و دسترسي سرريزها و اثرات داخلي آثار

س جهاني هستند. بر و موجد تراكم جغرافيايي در صنعت غذا در مقيا ترين دلايل  مهم صنايع از

هاي توسعه صنعت غذا و منافع حاصل از تراكم صنعت غذا در ايران و  اين اساس، در برنامه

هاي مقياس، وفور نسبي موجودي عوامل،  گفته از جمله برخورداري از صرفه دلايل پيش

  و كاهش هزينه مبادله مورد توجه خاص قرار گيرند. به بازارها  دسترسي 
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